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جیمِ  یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیمِ  حٰمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 و صَلََّّ اللَه علَّٰ محمّدٍ و آلهِِ الطّاهِرینَ 

 و لَعنةُ اللَه علَّٰ أعدائِهِم أجَمعیَ 

  

  

کند با یک هر لفظی دلالت بر یک معنایی می
 خصوصیّتی

اللَهمّ احْرُسنی بِحَراسَتِکَ، و احْفَظنی بِحِفظِکَ، و 
اکْلَأنی بِکَلائَتِکَ، و ارْزُقنی حَجَّ بَیتِکَ الحَرامِ فی 
عامِنا هَذا و فی کُلِّ عامٍ، و زِیارةَ قَبرِ نَبِیِّکَ و الأئِمّةِ 

تُخْلِنی یا رَبِّ مِن تِلکَ  السَّلامُ، و لا عَلیهِمُ
 1المَشاهِدِ الشََّریفةِ و المَواقِفِ الکَریمةِ!

بار پروردگارا! مرا در حفظ و حراست خود »
داری خودت، نگاه بیاور، و مرا به حفظ و نگه در

دار، و به امان خودت امانم بده و نگهداری 

                              
فقرات دعای شریف ابوحمزه در این مجلد از کتاب مصباح المتهجّد، ج  1
 باشد.می ٥٩٥ ـ ٥٨٧، ص ٢
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 «کن!...
معنای حفظ و حراست و کِلائَت، یکی است  

 اند بر اینکه:بعضی قائل 1اوتی.با اندک تف
ما اصلًا در لغت عرب، لغات مترادفه نداریم که 

 دو لفظ دلالت بر یک معنا
  

کند با کند؛ و هر لفظی دلالت بر یک معنایی می
یک خصوصیّتی. انسان و بشر و آدم الفاظ 

ای نیستند که دلالت کنند بر معنای واحد؛ مختلفه
معنای انسانیّت کنند بر همان هر سه دلالت می

ولی در هر کدام یک خصوصیّتی ملاحظه شده 
که در دیگری نیست، و به واسطۀ آن 
خصوصیّت، دو لفظ یا سه لفظ یا بیشتر وضع 
شده و الفاظ مترادفه پیدا شده است؛ پس ترادف 

 حقیقی نیست.
طور حراست و حفظ و کلائت هم همین 

است، اینها همه الفاظی است که یک معنا دارند 
 با یک مختصر اختلاف.

مرا در حفظ خودت »اللَهمّ احرُسنی بِحَراسَتِکَ؛ 
 «بیاور، نه در حفظ غیر خودت! در

تواند مرا حفظ کند؛ چون غیر خودت نمی 
غیر خودت در عالم خارج وجود ندارد! بنابراین 

                              
 .1٩٩رجوع شود به  الفروق فی اللّغة، ص  1
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بیاوری،  ر بخواهی مرا در حفظ غیر خودت دراگ
بایستی که در اندیشۀ من، غیر خودت را بیاوری 

وقت فکر من و او را محافظ من قرار بدهی، آن
صالح نشده و مشوب شده است. و فکر من آن 
هنگامی سالم است که غیر از تو را در خارج نبیند 
و غیر از مؤثّر بودنِ تو در تمام جهات، در آن 

یشه وارد نشود. پس همیشه اندیشۀ مرا اند
متوجّه به خودت کن، که من در هر حصن و 
امانی باشم من در خارج، در حصن و امان تو 
باشم! تو مرا پاس دار به پاسداریت، و در امان 

 بیاور به امان خودت! در
استحباب مؤکّد انجام فریضۀ حج تمتّع در هر 

 سال برای افراد متمکّن
 بَیتِکَ الحَرامِ فی عامِنا هَذا و فی کُلِّ و ارزُقنی حَجَّ

و باز مرا روزی کن که قصد خانۀ تو را »عامٍ؛ 
بکنم و حج بجا بیاورم، در این سال و در هر سالی 

 «که بعداً در پیش دارم.
الحرام اللَهشود که زیارت حجّ بیتمعلوم می 

خیلی خیلی مهم است که حضرت در چند جمله از 
و ارزُقنا حَجَّ بَیتِکَ و زِیارةَ »فرمود:  فراز سابق، دعا

و ارزُقنی حَجَّ »و در اینجا باز می فرمایند: « قَبرِ نَبیِّکَ!
بَیتِکَ الحَرامِ فی عامِنا هَذا و فی کُلِّ عامٍ؛ مرا موفّق 

 «کن که در این سال و هر سال حج کنم!



_________________________________________________________________ 

5 

و لذا حج در هر سال و برای افرادی که اهل  
اهل تمکّن و استطاعت  جِدَه هستند، یعنی

رحمة  مرحوم صدوق ـ 1هستند، مستحب است
دهد که اهل جده ـ فتوا به وجوب می اللَه علیه

 ٢همیشه بایستی حج کنند.
دانم مسئله را از کجا یک شخصی که نمی 

علامّه ]دیده   3دیده بود، ـ مثل اینکه از تذکرۀ
گفت کرد و میـ آمده بود از من سؤال می بود[

، بر اهل جَدِّه واجب است که هر سال حج که: آقا
کنند! گفتم: نه! گفت: بله! من دیدم، من خودم 

ای نیست، چنین مسئلهخواندم! گفتم: نه، یک هم
بیاور ببینم! آورد، دیدم او جِدَه را جَدِّه خوانده 
است. اهل جِده، یعنی اهل تمکّن، یعنی متمکّنین 

ان توانند؛ حالا در کردستو اشخاصی که می
باشند، در ترکستان باشند، هر جا باشند اگر 

ساله حج کنند، مرحوم صدوق فتوای  بتوانند هر
به وجوب داده است. ولی این آقا جِدَه را جَدِّه 

                              
 :٢٦٦، ص ٤الکافی، ج  1

إنّ الَله عَزَّوجَلَّ ”السّلام قالَ:  عَبدِالِله علیهعَن أبی»
 «“.فَرَضَ الحَجَّ عَلیٰ أهلِ الجِدَةِ فی کُلِّ عامٍ

 :٤٠٥، ص ٢علل الشّرایع، ج  ٢
 «و الّذی أعتَمِدُهُ و أُفتی بهِِ أنَّ الحجَّ علَّٰ أهلِ الِجدَةِ فی کلِّ عامٍ فَریضةٌ.»
 .1٦، ص ٧الفقهاء، ج تذکرة  3
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خوانده است! برخی اوقات انسان از این 
کند! در خواندن، عبارت را با اشتباهات می

وقت خیلی به کند و آنعبارت دیگری اشتباه می
دهد به وجوب حج افتد و فتوا میت میمکافا

برای اهل جَدِّه، که ممکن است بسیاری از آنها 
مسکین و بیچاره هم باشند و نتوانند از منزل 

 خودشان بیرون بیایند!
ای از برداشت بدون دقّت از برخی نمونه

 روایات
و نظیر اینها خیلی زیاد است! لذا انسان  

رست ادراک بایستی دقّت کند و هر مطلبی را د
کند و أخذ کند یک عبارت دیگر بود که 

 گفتند:می
یُکثِرُ  ، لاالحَمّامُ یومٌ و یومٌ»پیغمبر فرموده است: 

روز حمّام برود، روز یک؛ اگر انسان یک«اللَّحمَ
کند و زیاد این گوشتِ بدنِ انسان را تربیت نمی

 کند.نمی
 طور نیست؛ بلکه:این عبارت این 

؛ و یومٌ الحَمّامُ یومٌ خوب »)  1لا، یُکثِرُ اللّحمَ
 نیست که انسان هر روز حمّام

  

                              
 .٤٩٦، ص ٦الکافی، ج  1
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برود.( اگر یک روز حمّام برود و یک روز ترک 
کند و کند، این گوشت بدن انسان را تربیت می

 «دهد.نُمو می
چسبیده و « یُکثرِ»افتاده و به « یومٌ »از « لا» 

 شود.ها پیدا میشده است! این خرابی« یکثر لا»

لزوم دقّت فراوان طلّاب برای فهم عبارات 
 السّلام معصومین علیهم

آقایان طلّاب علوم دینی باید خیلی در  
فهمیدن مطلب از عبارت، دقّت کنند. یکی از 
رموز پیشرفت انسان در علوم این است که دقّت 
داشته باشد که مطلب را خوب از عبارت 

 بیاورد و بفهمد که حاقّ مطلبِ این عبارت در
درسِ سطح دادن از »گویند: چیست. و لذا می

چون در درس سطح، « تر است!خارج مشکل
انسان باید کتاب را بیاورد و جلوی شاگرد 
بگذارد و خط خط بخواند و معنا کند؛ اگر یک 

گیرد جایش را نفهمد فوراً شاگرد مچش را می
که آقا معنای این چیست؟ چرا گذشتی؟ و... امّا 

دیگر کتابی نیست، انسان در درس خارج که 
تا نکته هم  کند؛ اگر هزارطور بیان میهمین

گذرد و اصلًا متعرّضش نفهمید، از آنها می
 رود.گذرد و میگوید و میشود، مینمی

 و ارزُقنی حَجَّ بَیتکَِ الحرَامِ فی عامِنا هَذا و فی کُلِّ عامٍ!
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امّا وجوب حج برای اهل جِدَه واجب نیست؛  
و در بعضی از روایات داریم که:  1.مستحب است

اند دیگر سزاوار نیست که هر اشخاصی که متمکّن»
 2«چهار سال یک مرتبه حج را ترک کنند.

 السّلام بیت علیهمفیوضات مختصّۀ قبور أهل
مرا »السَّلامُ؛  و زِیارةَ قَبرِ نَبیِّکَ و الأئمّةِ علیهمُ

موفّق کن که زیارت قبر پیغمبر و ائمّه 
 «السّلام را بجا بیاورم. علیهم

ائمّه  شود که زیارت قبر پیغمبر ومعلوم می 
السّلام  هم خیلی مهم است که باز امام سجّاد علیه

کند. حالا در اینجا زیارت قبر پیغمبر را تکرار می
در نزدیک شدن به قبور چه آثاری است و چه 

گیرد و این چه سرّی است؟ فیوضاتی انسان می
قعاً چه سرّی است؟! روح پیغمبر دانم وامن نمی

که همیشه هست و روح امام که همه جا هست؛ 
خصوص که محلّ قبر است، یا امّا در آن نقطۀ به

به آن توجّه بیشتری دارد و یا بیشتر از واردین 
کند. خلاصه مشهود است که در پذیرایی می

اماکن متبرّکه یک فیوضاتی هست که در غیر آنجا 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت فریضۀ حج و تأکید شریعت اسلام بر  1

الحرام، رجوع  الله سالۀ توانمندان، و نهی از تعطیل شدن حجّ بیت اتیان هر
 .1٦٢ـ  1٤٢ ، ص1شود به اسرار ملکوت، ج 

 .13٨، ص 11وسائل الشیعة، ج  ٢
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است و نفوس شیطانی، حقّ آنجا خلأ   1نیست.
و لذا   ٢ورود ندارند. محلّ تردّد ملائکه است،

های شریفه خواهد در این حرموقتی انسان می
کند بر ملائکه و کند سلام میوارد شود سلام می

گیرد حتّی از ملائکه؛ پس معلوم اذن دخول می
اند که انسان اذن شود ملائکه آنجا ایستادهمی

خواهد برود ینکه انسان میگیرد، نه ادخول می
السّلام و آن مَلک  در حرم حضرت امام رضا علیه

ای که در یمن مثلًا در یمن است و این از ملائکه
گیرد؛ این معنا ندارد! پس هستند اذن دخول می

ملائکه مسلّماً آنجاها هستند شیخ بهائی در آن 
 گوید: شعرش به شاه عباس می

*** ترسم بِبُری  مقراض به احتیاطْ زن ای خادم
 3شهپر جبریل امین

                              
 :٢٦٨، ص ٤معاد شناسی، ج  1
باری، ما به احترام بدن آن حضرت و به احترام تعلّق نفس به آن بدن برای »

گرنه روح و نفس آن  رویم، وزیارت و دعا و توسّل به نجف اشرف می
 ﴾.*ۡ  بِيَّةۡ  وَلَا غَر ۡ  قِيَّةۡ  جا را گرفته؛ ﴿لَّا شَرحضرت همه

 چیز هست. ولیِّ أعظمِ کارخانۀ صُنع ربوبی استجا هست، و با همههمه
البشر برای نجات و وصول به مقصود، به او  جلّ و عزّ. حضرت آدم أبو

متوسّل شد. حضرت نوح و حضرت موسی و حضرت عیسی و سائر انبیاء 
 «علیٰ نبیّنا و آله و علیهم الصّلاة و السّلام به او متوسّل شدند.

 .3٥( آیه ٢٤* سورۀ نور )
ر ملائکه در آن جهت اطّلاع از فضیلت زیارت مشاهد مشرّفه و حضو ٢

 .31اماکن، رجوع شود به المزار الکبیر، ابن المشهدی، ص 
 .٩٠کلیّات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی، رباعیات، ص  3
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شاه عباس در سفری که بیست و هشت روزه  
از اصفهان تا مشهد، پیاده رفته بود، و در آنجا هم 
مدّتی توقّف کرد و کارهای خیلی زیادی کرد و 
آن صحن بزرگ را تأسیس کرد و آب را جاری 
کرد و...؛ یک شب ظاهراً خود شاه عباس 

کرد، ایستاده بود و کفش زوّار را داری میکفش
دار حضرت شده بود، دش کفشگرفت و خومی

ها بود، چون و یک شب هم مأمور چیدن شمع
ها وقت که برق و گاز و... نبود و در شمعدانآن

وسیلۀ شمع گذاشتند و تمام حرم بهشمع می
های بزرگی بود و ها، شمعشد. شمعروشن می

هایی بود که این هایی داشت؛ و قیچیفتیله
دند خاکستر آن آمگرفتند و میها دست میخادم

ها را که سوخته شده مقداری از فتیلۀ این شمع
گرفتند. بنده آن ـ می نه از خود شمع بود ـ
ها را دیده بودم، الآن هم هنوز در موزۀ قیچی

حضرت امام رضا علیه السّلام از سابق آن 
های بزرگی هست که ها هست. آنها قیچیقیچی

های سرش گرد و به شکل قوطی، مثل قوطی
واسطۀ آن شود و بهماند، این باز میوهان قم میس

شود، و آن مقدار از اش وقتی جمع میدسته
شود و خواهند ببرند، بریده میای که میتکّه
افتد افتد در آن قوطی، و دیگر روی زمین نمیمی

تا بسوزاند؛ چون مقداری از این فتیله که روشن 
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ب سوزاند. آن شاست اگر روی زمین بیفتد، می
شاه عباس خودش متصدّیِ گرفتن این 

وقت که  ها بود و از شب تا صبح و هرسرفتیله
ها روشن بود، خود شاه عباس قیچی این شمع

دست گرفته بود. شیخ بهائی هم پهلوی شاه 
ها را عباس در حرم بود، شاه عباس که این فتیله

گرفت، شیخ بهائی بالبداهه یک رباعی در می
 اش این است:که رباعیوصف شاه عباس گفت، 

پیوسته بُوَد ملائک علّیین *** پروانۀ شمع روضۀ 
 آیین خلد

گوید: کند و میبعد خطاب به شاه عباس می 
 مقراضت را آهسته بزن! شعر دوّمش این است: 
مقراض به احتیاطْ زن ای خادم *** ترسم بِبُری 

 1شهپر جبریل امین
د و گوید: در تمام این حرم، ملائکه هستنمی 

ها خود جبرئیل ممکن است نزدیک این چراغ
باشد! مواظب باش و این مقراضت را آهسته بزن 
که شهپر جبریل بریده نشود! البته استعاره است، 
شهپر جبریل امین که مثل پرهای مرغ نیست که 
با قیچی بریده شود؛ ولی تشبیه و استعارۀ لطیفی 

                              
باب کیفیّت زیارت حضرت علیّ بن موسی الرّضا »مفاتیح الجنان،  1

 .٧٦٥، ص «آلاف التّحیة و الثناء علیه
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 کرده است.
م در این خلاصه، ما را موفّق کن که بیایی 

ها و استفاده کنیم! و واقعاً عجیب است! این حرم
کند! مثل آب کُر که چطور انسان ها زنده میحرم

رود و انسان را پاک ها درونش میبا تمام آلودگی
آید، استفاده از این کند و از آن بیرون میمی

 طور است.ها هم همینحرم
لزوم حفظ حرمت و گرامی داشتن مشاهد 

 مواقف کریمهشریفه و 
پروردگارا »و لا تُخلِنی یا رَبِّ مِن تِلکَ المَشاهِدِ؛ 

مرا از این مشاهد شریفه و مواقف کریمه خالی 
 «نگذار!

موقِف، موقف کریمی است؛ یعنی محل،  
شود ای است! انسان وقتی موفّق میمحلّ خیلی عالی

که به این مشاهد برود، موقف خود را باید خیلی 
موقف، موقف خیلی مهمی است! گرامی بشمارد؛ 

موقف کریم: یعنی یک موقعیّتی برای انسان پیدا 
شود. انسان جایی برود شده است که دیگر پیدا نمی

که هرچه بخواهد به او بدهند، و گناهانش را بیامرزند 
واسطۀ های او بگذرند، و او را بهو از زلّات و لغزش

نند، و ها پاک کورود در این مشاهد از همۀ آلودگی
دعایش را مستجاب کنند، و علاوه بر آن، در محضر 
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امام و در جایی که روح امام و نفس امام در آنجا 
تعلّقش بیشتر است؛ پس معلوم است که این موقف، 

مرا از این »فرماید: موقف کریمی است. و لذا می
مشاهد شریفه و مواقف کریمه خالی نبین و خالی 

 «باشم!نگذار! همیشه من همین جاها 
خدایا، توبۀ مرا »اللَهمّ تُب عَلَیَّ حَتّیٰ لا أعصِیَکَ؛ 

بپذیر! طوری توبۀ مرا بپذیر که دیگر من گناه تو 
 «را بجا نیاورم!

توبه: یعنی رجوع. رجوع مرا نسبت به  
تنها از گناهانی که خودت تا سرحدّی بیاور که نه

ام پاک شوم، بلکه دیگر با وجود آن سابقاً کرده
ع، موفّق به معصیت نشوم! چون کسی که به رجو

شود، وقتی کند حالش خوب میخدا رجوع می
شود، با آن حال خوب دیگر حالش خوب می

 1کند؛ و حقیقتِ توبه این است.گناه نمی
و همیشه به من الهام »و ألهِمنی الخیرَ و العَمَلَ بِهِ؛ 

 «کن کارهای خیر را و عمل به آن خیر را!
ر را به من نشان بده! فکر من و اصلًا خود خی 

ذهن من را به کارهای خیر آشنا کن! ممکن است 
که انسان میل داشته باشد کار خیر بکند ولی نداند 
کار خیر چیست؛ مثلًا پول زیادی دارد و 

                              
 1٥٧، ص 1انوار الملکوت، ج  جهت اطّلاع از حقیقت توبه رجوع شود به 1

 .1٧٢ـ 
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فهمد، خواهد کار خیر هم بکند امّا نمیمی
خواهد در راه خدا هم بدهد امّا طریقش را بلد می

کند که یک جاهایی مصرف میرود نیست و می
ضررش هزار برابر بیشتر از مصرف نکردن است! 
خب به این هنوز الهامِ خیر نشده است و طریق 

داند! پس خدایا الهام کن به من که خیر را نمی
خیر چیست! بفهمم؛ و بعد به دنبال آن الهامِ خیر، 
مرا موفّق به عمل کن که دست به عمل بزنم و 

 عمل کنم!
تَکَ بِاللَّیلِ وَ النَّهارِ ما أبقَیتَنی یا رَبَّ و خَشیَ

خدایا مرا موفّق کن به خشیت خودت »العالمین؛ 
در شب و روز تا هنگامی که مرا زنده داری! ای 

ها و زمین و عالمیان پروردگاری که تمام آسمان
 «در ید قدرت تربیت توست.

خشیت: یعنی در مقابل مقام عظمت و جلال  
وقت، و از این غفلت نکنم که یکتو قرار گیرم 

خدای ناکرده، بزرگی و عظمت تو را فراموش 
کنم که بالمُلازمه، انسان برای خودش عظمت و 

کند؛ نه، بلکه مرا موفق جلال و قدرت، حس می
کن که همیشه در مقام عبودیّت باشم و تو ربّ 
من، و من همیشه در موقف ذلّ و مسکنت، و تو 

 و عظمتت باشی. در عرش و در تخت جلال
 دلایل خستگی و عدم توجّه در عبادت

لاةِ بَیَ یَدیکَ و ناجَیتُکَ، ألقَیتَ عَلَََّّ  یَّأتُ و تَعَبّأتُ و قُمتُ للِصَّ اللَهمّ إنّّ ]کُلَّما[ قُلتُ قَد تَََ
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 نُعاسًا إذا أنا صَلَّیتُ، و سَلَبتَنی مُناجاتَکَ إذا أنا ناجَیتُ.

  
طور شده ال من اینخدایا چه شده است که ح»

گویم که حالا من که هر وقت من با خودم می
خودم را آماده کردم و ساز و برگ عبادت را در 

شوم که بیایم در خودم تهیّه کردم و آمادۀ نماز می
برابر تو دو رکعت نماز بخوانم و با تو مناجات 

مرتبه کسالتی بر من عارض کنم و راز بگویم، یک
گیرد، و در موقعی که من میشود و چُرتی مرا می

خواهم مناجات کنم و ارادۀ مناجات دارم و می
رود و آن حال توجّه نماز بخوانم، حالم از بین می

 «شود؟!و مناجات سلب می
شود؟! دیدید بعضی چنین میچرا این 

کند اوقات، انسان خود را آمادۀ برای عبادت می
فرض  کند، مثلًاو مقدّماتش را هم خوب تهیّه می

رود حمام که چرک بدنش را بگیرد و کنید می
و تمیز  1موهای زائد را بگیرد چون کراهت دارد،

آید و لباس نظیف کند و میبشود و غسل می
زند که مثلًا برود حضرت پوشد و عطر میمی

                              
، به نقل از پیامبر اکرم صلّی الله 31٠، ص 1؛ ج ٥3٨، ص ٢الخصال، ج  1

 علیه و آله و سلّم:
خَمسٌ من الفِطرةِ: تَقلیمُ الأظفارِ و قَصُّ الشّارِبِ و نَتفُ الإبطِ و حَلقُ العانةِ »

 ترجمه:« و الاختِتانُ.
اه کردن ناخن، چیدن موی سبیل، زدودن پنج کار مطابق فطرت است: کوت»

 «موی زیر بغل، تراشیدن موهای زائد عانه، و ختنه نمودن.
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های عبدالعظیم عبادت کند یا در یکی از حرم
یا در مسجد یا در منزل و یا  1شریفه عبادت کند،

جایی...، و مقدّماتش را هم خوب تهیّه کرده  هر
خواهد بیاید مشغول عبادت است؛ ولی وقتی می

شود، حال کسالت و خستگی به او دست 
دهد، مثل اینکه دیدید یک باد به انسان می
دهد و خوردگی دست می خورد و حال سرمامی

دیگر بدن قدرت برای کار ندارد و ضعفی در بدن 
ان حال توجّه ندارد، یا انسان شود که انسپیدا می

کند و در هنگام عبادت یک خستگی پیدا می
برد و در موقع مناجات دیگر حال از چرتش می

خدایا چرا »فرماید که: رود. حضرت میبین می
ها برای من پیدا بعضی اوقات از این حال

 «شود، علّت این چیست؟می
علّت این یک محرومیّت است دیگر، و  
شود؛ قبل حال عبادت قبض پیدا می واقع در در

از عبادت بسط است و مقدّمات عبادت را انسان 

                              
السّلام روایات  بیت علیهم های شریفه، از اهلدر بیان آداب زیارت حرم 1

، ص 3بسیار زیادی وارد شده است؛ از جمله: الإقبال بالأعمال الحسنة، ج 
13٠: 

حمّد بن مسلم فرمودند: إذا أتَیتَ مَشهَدَ السّلام به م امام صادق علیه»
أمیرِالمُؤمِنینَ صَلوات الله علیه، فاغتَسِل غُسلَ الزّیارةِ، و البَس أنظَفَ ثیابِکَ، 

 ترجمه:« و شَمَّ شَیئًا مِنَ الطّیبِ، و امشِ و علیکَ السَّکینةَ و الوَقارَ!
دی پس در ابتدا السّلام مشرّف ش هر گاه به زیارت مرقد امیرالمؤمنین علیه»

ترین و تمیزترین لباست را بپوش، و مقداری عطر غسل زیارت بکن، و پاک
 )محقّق(« استعمال کن، و با آرامش و وقار قدم بردار!
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خواهد دهد، ولی وقتی که میخوبی انجام میبه
وقت آن حالی که باید بیاید بنشیند سرِ کار، آن

برای او باشد تا اینکه به نتیجه برسد، از بین 
 رود. علّت این چیست؟می

قَد تَهَیّأتُ و تَعَبّأتُ و قُمتُ  اللَهمّ إنّی کُلَّما قُلتُ
لِلصّلاةِ بَینَ یَدیکَ و ناجَیتُکَ، ألقَیتَ عَلَیَّ نُعاسًا 
إذا أنا صَلَّیتُ، و سَلَبتَنی مُناجاتَکَ إذا أناَ ناجَیتُ! 
ما لی کُلَّما قُلتُ قَد صَلُحَت سَریرَتی و قَرُبَ مِن 

 أزالَت مَجالِسِ التَوّابینَ مَجلِسی، عَرَضَت لی بَلِیّةٌ
قَدَمی و حالَت بَینی و بَینَ خِدمَتِکَ؟! سَیِّدی، 

 لَعلَّکَ عَن بابِکَ طَرَدتَنی.
شود که هر طور میخدایا، چرا حال من این»

گویم که حالا قدری تزکیه وقتی با خودم می
کردم، تهذیب کردم، درونم را پاک کردم، 
زحمت کشیدم و سریرۀ خود را آماده کردم )مثلًا 

ای گرفتم، انفاقی کردم، صله رحمی کردم روزه
و اینها یک حال و مقدّمات خوبی است؛ تا انسان 

آن خوبیِ حال، سراغ خدا برود و باب واسطۀ به
مناجات برایش باز باشد و من به مجالس توّابین 
و مجالس ذکر و توبۀ افرادی که به سمت تو و به 

کنند، نزدیک شوند و توبه میآستان تو ملتجی می
شوم و باید این نزدیکی در من حالِ بهتری می

شود و یک ایجاد کند؛ امّا مطلب بعکس می
آید یک بلیّه و یک پیشامدی پیش میگرفتاری، 
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لغزاند، اندازد و اصلًا قدم مرا میکه مرا از کار می
 «و بین من و بین خدمت تو فاصله می اندازد؟!

خواهد بنشیند و با او الآن آمده است و می 
خدا صحبت کند، ذکر بگوید، توسّل کند و تدّبر 

گویند: آقا، بچّه آیند و میمرتبه میکند؛ یک
خواهیم! یخ یض است! نان سنگک میمر

نداریم! بچّه، شیر ندارد! شیشه شکسته و دست 
بچّه را بریده است! و امثال اینها که به عهدۀ این 

گوید که سُپور زند و میاست دیگر. یا در می
شود خواهد خاکروبه را ببَرد. تا انسان بلند میمی

که خاکروبه را ببرد یا شیشه را از دست بچّه 
بیاورد و یا شیر برای بچّه بخرد و دو کلمه با  در

رود این و آن صحبت کند، آن حال از دست می
بیند نشیند، میو وقتی سر محرابِ عبادت می

ها بسته است! چرا هیچ خبری نیست! قفل!! راه
شود؟! اصلًا خدایا چرا تو اینچنین اینچنین می

خصوص، شناس هستی که در این وقت بهموقع
کنی؟! خب محض رضای وارد می گرفتاری

خدا، یک ساعت یا نیم ساعت عقب یا جلو 
بینداز تا ما کارمان را بکنیم، بعد سُپور را بفرست؛ 

 آمد!این کار که از دست تو برمی
 حکایتی از شاگرد مرحوم قاضی

 گفت:یکی از رفقای ما در نجف اشرف می 
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مرحوم قاضی به من دستور داده بود که هر شب 
و در شب  بخوانم؛ ـ 1﴿قلُ  هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾هزار تا 

﴿إِنَّآ بیست و سوّم که شب قدر است خواندن 

هُ﴾ نََٰ خیلی مهم است! و تمام این یک ماه   ٢أنَزَل 
مقدّمه است برای آن شب، و حالِ انسان باید 

که بیاید  خیلی خوب باشد. منتظر آن شب بودیم
هُ﴾و  نََٰ بگوییم تا صفایی بیاید و خدا  ﴿إِنَّآ أنَزَل 

بخواهد و ما ملکوت آسمان و زمین و بینهما را 
 ببینیم و از این چیزها.

در همان اوائل شب که من رفتم برای 
التخلیه، انگشتر من که آیه یا پنج تن یا چیز  بیت

دیگری روی آن بود، افتاد داخل مستراح؛ خب 
بیاورد!  ست و انسان باید از مستراح دراسم خدا

شب بیست و سوّم ماه رمضان! خلاصه مقنّی 
آوردند، و  آوردیم و چاه را شکافتیم و آب را در

های آن زمان نجف هم خیلی عمیق نبود چاه
 حدود پنج شش متر بود. خلاصۀ مطلب، 

  
﴿إِنَّآ طرف، تا اذان صبح شد و طرف و آناین

هُ﴾ نََٰ های کار طوری در لباسا همینها ر أنَزَل 

                              
 :1٨٤، ص ٢. الله شناسی، ج 1( آیه 11٢سوره اخلاص ) 1
 «بگو که اوست تنها الله که متّصف به صفت أحدیّت در ذات است.»
 .1یه ( آ٩٧سوره قدر ) ٢
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 ها خواندیم!مقنّی
چنین حالا این چه علّتی دارد که خدا در این 

ها را سر انسان مواقعی، این گرفتاری
آورد؟! خیلی هم عجیب است!! خدا در درمی

شناس این مواقع خیلی عجیب است! خیلی موقع
 است!

وقتی بعد از چند روز که امیرالمؤمنی و  

السّلام گرسنه بودند، حالا یک  علیهماحضرت زهرا 

ها خوشحالی کردند آوردند و بچّه مشت جو یا گندم گیر

خواهند یک که میو آسیاب کردند و آرد کردند، همی

یا »زند: لقمه نان را بخورند، سائل از پشت در صدا می

 1«بیت رسول اللَه!اهل

خب نیم ساعت زودتر یا دیرتر بیا! امّا  
 فرستد،فرستد، او دارد میینجا میخداوند در ا

خواهد ببیند گذشت تا چه اندازه است؟ او می
فرستد و همۀ این کارها مال اوست و چیزی از ید می

ألقَیتَ؛ تو »فرماید: او خارج نیست! فلذا حضرت می
نه اینکه من چرتم « کنی!بر من نعاس را القا می

رم درد ام، یا زکام کردم، یا کمبرد، سرما خوردهمی

                              
 .٦٧، ص 1جهت اطّلاع بیشتر، رجوع شود به  أنوار الملکوت، ج  11
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« آوری!میألقَیتَ؛ این نعاس را تو پیش»گرفته یا... 
ـ از ناحیۀ  بلیّه به معنای امتحان این بلیّه و امتحان ـ

 آوری؟!موقع میآید؛ امّا چرا اینتو می
دانم، خدایا من نمی»لَعّلَکَ عَن بابِکَ طَرَدتَنی؛ 

شاید تو مرا از باب خودت طرد کردی و دور 
 «انداختی؟!

خواهد ببیند، اگر آن که شخصی را نمی کسی 
خواهم بیایم و یک شخص بگوید: آقا من می

ساعت با شما ملاقات کنم! و انسان هم در 
خواهد یک محذور باشد، وقتی آن شخص می

ساعت بیاید ملاقات، انسان به او مأموریّتی 
جا و این گوید: آقا بلند شو برو فلاندهد و میمی

خواهد ببیندش! بیا! دیگر نمیکار را انجام بده و 
حالا من آمدم پیش تو که یک ساعت بنشینیم و 

دیگر صحبت کنیم و مناجات کنیم؛ امّا مرا با هم
اندازی! آیا در این حال از باب خودت دور می

 مسئله این است؟!
از خدمت خودت مرا »و عَن خِدمَتِکَ نَحَّیتَنی؛ 

شم مرا اندازی و از اینکه در خدمت تو بادور می
 «کنی!تنحّی می

تنحّی: به معنای دور انداختن، طرد کردن و  
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 1عقب زدن است.
 طور است؟!آیا مسئله این 

رغبتی به عبادت، کوچک های بییکی از علّت
 شمردن حقّ خداست

یا »أو لَعَلَّکَ رَأیتَنی مُستَخِفَّا بِحَقِّک فَأقصیتَنی؛ 
 طور نیست؛ بلکه دیدی که مناینکه نه، این

نسبت به حقّ تو استخفاف کردم و حقّ تو را 
 «وقت مرا پرتاب کردی!کوچک شمردم، آن

مستخِف: یعنی کسی که حقّ تو را کوچک و  
شمرد؛ حقّ تو خیلی عظیم و بزرگ سبک می

وقت مرا است! من حقّ تو را کوچک شمردم، آن
 پرتاب کردی!

خواهی با من مناجات کنی، اوّل تو که می 
نظر  مرا داشته باشی و موقعیّت مرا درباید احترام 

بگیری، باید توجّه داشته باشی که تو چه کسی هستی 
السلاطینم، و من چه کسی هستم! من سلطان

الملوکم، خالق السّماوات و الأرضینم، مُرسل مَلک
الأنبیاء و المرسلینم؛ من این هستم دیگر! تو چه 

بودن به این کسی هستی؟! هیچ! بدونِ متوجّه
های آداب مجلس دعا و صوصیّاتِ دعا و رعایتخ

                              
 .٥٩٦، ص ٢المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج  1
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استخفافِ به حقّ من کردی!  1مناجات و مجلس ذکر،
 مسئله این است؟« فَأقصیتَنی؛ مرا پرتاب کردی!»

 ها، توجّه قلب به امور دنیویدیگر از علّت
یا اینکه »أو لَعَلَّکَ رَأیتَنی مُعرِضًا عَنکَ فَقَلَیتَنی؛ 

کنم، پس مرا یدیدی که من از تو إعراض م
 «دشمن داشتی؟!

وقت انسان از جان و دل و قلب و ظاهر یک 
خواهد با او و باطن، کسی را دوست دارد و می

ها بنشیند، صحبت کند، گرم بگیرد، انس بگیرد، دل
طور نیست، در وقت هم اینبا هم یکی بشوند؛ یک

نشینند، کند و میرود و سلام و علیک میظاهر می
ا نیست، قلب جای دیگر است. آداب ولی قلب آنج

کنیم ولی قلب متوجّه ظاهری مجلس را رعایت می
آنجا نیست، بلکه متوجّه جای دیگر است، متوجّه 
آرزوهای خودش است، متوجّه آمال خودش است، 
متوجّه معشوق و محبوب خودش است، متوجّه 

کردن در کعبۀ مقصود خودش است؛ با اینکه طواف
قعی نشسته است! این را الآن پیش معشوق وا

پسندد، و ادّعای عشق و محبّت در اینجا معشوق نمی

                              
جهت اطّلاع بیشتر از شرایط و آداب دعا، رجوع شود به انوار الملکوت،  1

 .٤1٢ـ  3٥1، ص ٢ج 
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ای بر مجازی و صوری است! خدایا، آیا چنین بلیّه
من پیدا شده است که تو دیدی من از تو اعراض 
کردم و از حقّ تو اعراض کردم، دل من از تو اعراض 

آید و تو را دوست کرده و دیگر به سمت تو نمی
واصّ تو را دوست ندارد و آثار تو را ندارد و خ

دوست ندارد، وجهۀ دل از تو اعراض به غیر تو کرده 
و آیا این « فَقَلیتَنی؛ پس تو مرا دشمن داشتی؟»است؟ 

شود از روی عناد و دشمنی است؟ حالی که پیدا می
و آیا این کار را با من کردی در إزای آن اعراضی که 

 !من با تو کردم؟ مسئله این است؟
ها، عدم صداقت است در اعمال دیگر از علت

 و گفتار
یا »أو لَعَلَّکَ وجَدتَنی فی مَقامِ الکاذِبینَ فَرَفَضتَنی؛ 

اینکه تو مرا در مقام و موقف کاذبین یافتی، پس 
 «مرا دور انداختی؟!

خواهند بیایند خواهی بگویی: افرادی که میمی 

برقرار کنند،  با من مناجات کنند، نماز بخوانند و رابطه

باید در محلّ صدق باشند، باید صادق باشند و نباید 

،دروغگو باشند، دروغ    1عمل هم نباید باشند

                              
، 33٧مهر تابان، ص فعلی، رجوع شود به جهت اطّلاع از زشتیِ دروغْ 1
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خاطر هم نباید باشند! باید صاف بیایند! اگر  و فکردروغ  

بدُُ در موقف عبادت بایستند و به من بگویند:  ﴿إِيَّاكَ نعَ 

تعَِينُ﴾ گری بگوید، به من امّا قلبشان به دی  1وَإِيَّاكَ نسَ 

امّا قلبشان « سُبحانَ رَبیَِّ الأعلَّٰ و بحَِمدِهِ »بگویند: 

یطانِ و بحَِمدِهِ، ربِّ ما »طور بگوید: این سُبحانَ رَبیَِّ الشَّ

امّا قلبشان « اللَه أکبَ »به من بگویند: « شیطان است!

، و امثال اینها این اختلافِ ظاهر «اللَه غَیُر أکبَ »بگوید: 

ـ در مقام عبادت و  که در حقیقت، کذب است ـ و باطن

کردن، صحیح نیست؛ چون  خاص با خدا برقرار ۀرابط

کردنِ با خدا این است که:  خاص برقرار ۀمعنای رابط

خداوندا، من با باطن خود تو را دوست دارم و 

وقت اگر انسان باطن خواهم به سوی تو بیایم! آنمی

، خدا ظاهر را خودش را رها کند و با ظاهر بیاید

خواهد؛ چون ظاهر برای مقدّسی و زاهدین نمی

د و  است، نه زاهدین واقعی، بلکه آن کسانّ که تَزَهُّ

ک می دهند و تسبیح در دست کنند و جانماز آب میتَنسَُّ

                              
 داستان درویش بیدار علی.

 .٥( آیه 1سوره فاتحه ) 1
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 1دارند و همیشه زبان ظاهرشان به ذکر مشغول است!

جنید بغدادی: به وسیلۀ ذکر، از خدا غافل 
 شدی!

گذشت، دید شخصی دارد ذکر از جایی میجُنیِد  

کرِ عَنِ المَذکُورِ؛ تو به »گوید، گفت: می إشتغَلتَ بالذِّ

 ٢«ذکر مشغول شدی امّا آن مذکور را فراموش کردی!

ذکر آن است که با مذکور باشد و یاد محبوب  
را برای انسان بیاورد؛ نه اینکه انسان اشتغال به 

وقت حقیقت ذکر را فراموش کند! ذکر کند و آن
آورند و مثل اینکه تخم مرغی برای انسان می

گذارد آورد و میمی انسان کاملاً حقیقت آن را در
 طوریخورد! ایندر نعلبکی، و پوستش را می

 شود دیگر!می
خدایا تو مرا در مقام کاذبین دیدی؟! دیدی  

که ادّعاهای من درست نیست و دروغ است! ادّعا 
 کنی: کنی چنین و چنان، ادّعا میمی

ای بدرخشید و شمع مجلس شد *** دل ستاره

                              
جهت اطّلاع بیشتر از معنای زهد و درجات و مراتب آن، رجوع شود به  1

 .1٤٤ـ  1٢٩افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسات نرم
 .13، ص 3الکشکول، شیخ بهائی، ج  ٢
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 1رمیدۀ ما را انیس و مونس شد

کجاست انیس و مونس؟! ما خدا را دور  
نشینیم شعرهای خوب و دلربا کنیم! میمی
خوانیم، امّا باطن ما یک جای دیگر است، و دنبال می

خوانیم، خوانیم، نماز میرود. دعا میچیز دیگری می
کنیم؛ ولی دل جای دیگر است. تو مرا مناجات می

مرا دور فرَفَضتَنی؛ »در مقام و موقف کاذبین یافتی، 
 «انداختی!

  
 هاها، ناسپاسی نعمتدیگر از علت

یا »أو لَعَلَّکَ رَأیتَنی غَیرَ شاکِرٍ لِنَعْمائِکَ فَحَرمتَنی؛ 
اینکه مسئله چیز دیگری است؛ تو مرا شاکر 

هایی که به من دادی نیافتی، بنابراین مرا نعمت
 «محروم کردی!

 چون فرمودی که: 
تمُ  لََزَِيدَ  تمُ  إنَِّ عَذاَبِي ﴿لئَنِ شَكَر  نَّكُم  وَلئَنِ كَفرَ 

اگر شکرانۀ نعمت مرا بجا بیاوری، من » ٢؛لشََدِيدٞ﴾
کنم! )لازمۀ شکر آن نعمت را بر شما زیاد می

نعمت، زیاد شدن نعمت است و لازمۀ کفران 
نعمت، محرومیّت است( اگر کسی کفران نعمت 

                              
 .٢٢٩دیوان حافظ، غزل  1
 .٧( آیه 1٤سوره إبراهیم ) ٢
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 «شود!کند، محروم می
نسبت به تمام نه فقط نسبت به خدا، بلکه  

کسی به شما  طور است! اگرخلائق هم همین
احسان کرد و شما شکر او را بجا آوردید، او 

مرتبه احسان کند؛ امّا اگر نه،  دوست دارد دو
شکر او را بجا نیاوردید و از او تشکّر نکردید، 

دهد. مگر دیوانه است؟! دیگر به شما نمی
زحمت بکشد و به شما احسانی بکند و شما 

اش بزنید یا لااقلّ گردنیوض تشکّر، پسع
کند! انسان هم که اخمی بکنید؟! این کار را نمی

 دیوانه نیست!
این انسانی که شاکر نیست، مغبون است.  

 پیغمبر فرمود:
نه در دنیا کسی » 1اَلمَغبُونُ لا مَحمودٌ و لا مَأجُورٌ؛

کنند، و نه کند و او را حمد میاز او تعریف می
 «وردگار اجر دارد!در نزد پر

لزوم تشکّر از مخلوق، به جهت اسماء 
 پروردگار بودنشان

 فرماید:السّلام می و حضرت رضا علیه 
اگر انسان شکر این احسانی را که بندۀ خدا به او 

کند بجا نیاورد، شکر خدا را بجا نیاورده می

                              
 .٤٨، ص ٢السّلام، ج  عیون أخبار الرضا علیه 1



_________________________________________________________________ 

29 

چون این الآن اسمی است از اسماء خدا  1است.
کند؛ یعنی به کسی که میکه دارد به انسان اعطا 

کند بگوییم: برو، برو منزل به انسان احسان می
پدرت! این احسانی که کردی، تو نکردی، بلکه 

کردن است؛ و خیلی  خدا کرده است! این جدا
 غلط است و خیلی خطر هم دارد!

های پس خدایا، تو یافتی که من شاکر نعمت 
حروم تو نبودم؛ و چون شاکر نبودم بنابراین مرا م

شد. کردم، نعمت اضافه میکردی! اگر شکر می
اگر این حالاتی را که به من دادی و این معرفتی 

کردم، مرا محروم را که دادی، شکر می
 کردی!نمی

 متناسب بودن شکر هر نعمتی با آن نعمت
یعنی موقعیتش را گرامی «: کردمشکر می» 
داشتم! شکر هر چیزی متناسب با اوست؛ مثلًا می
ر کسی برای شما یک سجّادۀ پشمی از اگ

های ترکمن بیاورد که شما روی آن نماز سجّاده
                              

 :٢٤همان، ص  1
عن عبدِالعَظیمِ بن عبدِالِله الحَسَنی عن محمودِ »

السّلام یَقولُ:  البِلادِ قال: سَمِعتُ الرِّضا علیهبن أبی
یَشکُرِ الَله  یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلُوقینَ، لم مَن لم”

 «“وجَلَّ.عَزَّ
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اش این است که آن را محفوظ بخوانید، شکرانه
بدارید، نگذارید بید بخورد، آب جوش روی آن 
نریزید، با آن نماز بخوانید، آن کسی که آن را 
آورده است یاد بکنید. اگر این کار را با او نکنید، 

اید، ولو بیایید نۀ این عمل را بجا نیاوردهشکرا
روی سجادۀ خودتان ذکرتان را هم بگویید، آن 

 به جای خودش، امّا تشکّر از عمل او نکردید.
حفظ کردن و تقویت کردن حالِ خوش، شکرِ 

 آن حال
خواهد در محراب عبادت و انسان که می 

مناجات با پروردگار بیاید، حالی برایش پیدا 
آن حال، حالِ خوب است؛ این حالِ  شود کهمی

خلوت را باید حفظ کرد که آن، شکرانۀ 
داری از همین حال است. شکرانۀ نعمت نگاه

پروردگار، حفظ آن نعمت است؛ اگر خدا به 
اش حفظ آب است، اگر انسان آب داد، شکرانه

نان داد حفظ نان است، اگر علم داد حفظ علم 
نکردن و دریغ است و نیاموختن آن به افراد جاهل

. فهم و با آن از افراد با اگر   1استعداد است

                              
 :3٤٤، ص 3الله شناسی، ج  1
روایت است  السّلام در کتاب مُنیة المرید از حضرت امام جعفر صادق علیه»

 که فرمود:
قالَ: یا إسرائیلَ فَالسّلامُ خَطیبًا فی بَنی قامَ عیسَی بنُ مَریمَ عَلَیهما”

تَمنَعوها أهلَها  ها، و لاتُحَدِّثوا الجُهّالَ   بِالحِکمةِ فَتَظلِمو إسرائیلَ! لابَنی
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خداوند علیّ أعلی به انسان حالی داد، 
داری از آن حال است؛ انسان اش نگاهشکرانه

هم بخورد، مثلًا به کارهایی نکند که آن حالش به
واسطۀ آن حال، مغرور نشود و نگوید: بَه! من که 

اری همچنین حالی دارم، حالا دیگر هر ک
زند به این کار و به میکنم! دست خواهم میمی

قدر ای لطیف و اینآن کار، و آن حال هم به اندازه
رود! وقتی کند و میدقیق است که قهر می

آید، اگر انسان میهمانی در خانۀ انسان می
اش را بجابیاورد باید بگوید: بخواهد شکرانه

لس بسم اللَه، بفرمایید، خوش آمدید، بالای مج
بنشیند! باید به صورتش گلاب بزند، برای او 
مجمره یا اسفند دود کند و عود آتش کند. اگر به 
این قِسم این کارها را بکند، مهمان در خانۀ انسان 

ماند؛ امّا اگر انسان، احترام او را بجا نیاورد، می
مثلًا وقتی در خانه آمد، انسان پشت در معطّلش 

خُرده حلیم و صبور  رود، یا اگر یککند، او می
رود، اگر آید در درگاه منزل و از آنجا میباشد می

قدری بیشتر صبور باشد، وقتی بیاید در اطاق یک
                              

 “*فَتَظلِموهُم!
حضرت عیسی بن مریم علی نبیِّنا و آله و علیهما السّلام در میان جماعت ”

إسرائیل! با مردمان جاهل إسرائیل به خطبه برخاست و گفت: ای بنیبنی
اید، و کلمۀ میان نیاورید که به حکمت ستم نموده سخنی از حکمت در
 «“اید!داشته ریغ مدارید که به ایشان ستم رواحکمت را از اهل آن د

 .٤٢، ص 1* الکافی، ج 
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کند. حال کند قهر میو ببیند کسی به او اعتنا نمی
هم مهمان است و خیلی لطیف! و مگر حال به 

آید؟! از آیینه دست کسی میها بهاین آسانی
زنید، در آیینه، نفس می تر است! شمالطیف

رود، لذا روی آیینه تور می ماند و نمینفستان می
 اندازند که گرد نگیرد.

آید پذیرایی کرد، اگر که میباید از حالی 
رود؛ این شکر، کند و میپذیرایی نشود قهر می

شکرانۀ حفظِ حال است. حال، مهمان است 
دیگر، پیک الهی است، بشارت است، مژده 

خوانیم: ن عباراتی که ما در دعاها میاست. ای
رحمتت نازل شد، خیرت نازل شد، چه نازل 

 خوانید: شد، چه نازل شد؛ یا در اشعار حافظ می
دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند *** وندر 

 1آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
آب حیات آمد، مِی آمد، مژده آمد، پیک آمد؛  

انسان حفظش  آید.همۀ اینها حال است که می
کند اش میکند، پذیراییاش میداریکند، نگهمی

رنجد و و آن چیزهایی را که این حال از آن می
 کند.کند، دور میقهر می
 واسطۀ حفظِ آن در یک اربعینتثبیت حال به

                              
 .13٩دیوان حافظ، غزل  1
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مثلًا اگر بخواهد حال در انسان بماند مستلزم  
کند؛ مستلزم انفاق است، بنابراین او انفاق می

ع خاطر است، و همیشه این را در خودش تجمّ
تر مشغول شدن به امور دارد؛ مستلزم کممینگه

کند؛ تر مشغول میدنیوی است، خودش را کم
مستلزم بیشتر توجّه کردن به امور اخروی است، 

کند. خلاصه، همۀ اطراف و این کار را بیشتر می
کند که این مهمان از چه جوانب آن را مطالعه می

آید و از چه چیزهایی یی خوشش میچیزها
آید، آید؛ آن چیزهایی که خوشش میبدش می

دهد و آن چیزهایی که در دسترس او قرار می
دارد! آید، از دسترس او دور نگه میبدش می

ماند، دو روز ماند، یک روز میوقت مهمان میآن
 ماند!ماند، یک ماه میماند، سه روز میمی
ت که مسافر نمازِ تمام گویند: لازم نیسمی 

بخواند، تا سی روز انسان مهمان است و نمازِ 
.قصر می بعد از اینکه سی روز شد،   1خواند

﴾گوید: وقت خدا میآن ر  هَا بِعشَ  نََٰ مَم  سی  ٢؛﴿وَأتَ 

                              
 .٢٢٠، ص 3تهذیب الأحکام، ج  1
 ۡ  لَةۡ  نَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيۡ  : ﴿وَوَٰعَد1٤٢( آیه٧سوره أعراف ) ٢

﴾. امام شناسی، ۡ  ةلَۡ  بَعِينَ لَيۡ  أَر ۦٓفَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِ ۡ  رۡ  نَٰهَا بِعَشۡ  مَمۡ  وَأَت
 :1٦٥، ص 1٠ج 

و ما با موسی سی شب را )برای ملاقات و تکلّم( وعده نهادیم؛ و آن سی »
دادی و میعاد با  این زمان قراربرشب را به ده شب دیگر تمام کردیم، و بنا
 «پروردگارش به چهل شب تامّ و تمام شد.
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عنوان ]مقدّمه[، ده روز هم تمدیدش روز به
شود، و دیگر اربعین مُهر کنیم یک اربعین میمی
 شود.می

هروی در سرزمینـی *** همی گفـت سحرگه ر
 این معمّا با قرینی

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف *** که در 
 1شیشه بماند اربعینی

خورد، وقتی یک اربعی که گذشت، یک مُهر می 

مهری خورد، دیگر آن چیزی که پیدا شده و یک اربعی 

رود؛ باید دنبال یک حال مانده است، اصلًا از بی نمی

بهتری رفت و یک منزل دیگری هم پیدا کرد. لذا اینکه 

گویند: شود، میدر احوالاتی که برای انسان پیدا می

، علّتش این «عی او را ادامه بدهدانسان باید یک ارب»

آید، و الحالُ یَزول و کُلُّ حالٍ عنوان حال میاست که به

امّا « رود!شود و میآید، زائل میهر حالی که می»یَزول؛ 

اگر انسان این حال را در خودش چهل روز نگه داشت، 

رود؛ شود، وقتی که ملکه بشود دیگر نمیاین ملکه می

                              
 .٤٥٤دیوان حافظ، غزل  1
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، تا اینکه برسد به سر منزل چون حال است دیگر

 1مقصود.

حالی و پروردگارا! پس شاید علّت این بی 
شود، و اینکه من نُعاس و کسالتی که بر من پیدا می

کنم این است که تو مرا شاکر این حال را حس نمی
مرا دور کردی و فَحَرَمتَنی؛ »نعمات خودت ندیدی، 

دهیم اما او آن گفتی: ما حال را می« محروم کردی!
 دارد! پس چرا بدهیم؟!را نگه نمی

درست است که خدا أرحَمُ الرّاحِمی و أکرَمُ  

طور نیست که الأکرَمی و مُفیضُ الوُجود است امّا این

ای که دارد، خیلَّ هم در آن چیزهای مخفی و خفی

تر باشد، رچه مطلب دقیقدسترس همه باشد؛ بلکه ه

تر، و پروردگار در اعطاء آن آوردن آن مشکلدستبه

گیرتر است! خیال نکنید این چیزهایی که به انبیا سخت

دهد؛ بلکه ها میدهد، به همی آسانّو اولیا و ائمّه می

بیدادهاست،  و هاست، دادخورند، گریهها میخون دل

                              
عدد چهل در ظهور استعدادات و تبدیل  جهت اطّلاع بیشتر از خاصیّت 1

حالات به ملکات، رجوع شود به رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، 
 .٤1ـ  ٢٦ص 
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 هاست، فریادها و غوغاهاست.مناجات

 چل سال رنج و غصّه کشیدیم و عاقبت *** 
 1ساله بود *** تقدیر ما به دست شراب دو 

گوید: من چهل سال در سلوک، در جدّ می 
ها گشتم! این نالهبودم و چهل سال دنبال تو می

شود، شوخی هایی که بلند میو این سوز دل
نیست! اگر بنا بود که این درها هم مثل سایر درها 

کرد، دیگر خدا ر کسی که ادعائی میباز بود و ه
هایی که به کرد و از آن حالاو را پیغمبرش می

داد، دیگر همۀ داد، به او هم میانبیا و مرسلین می
مردم جزء انبیا و اولیا بودند و دیگر در عالم غیر 

 از اینها نبود! و هیچ لطفی هم نداشت.
 ها، دوری از علمادیگر از علت

یا »دتَنی مِن مَجالِسِ العُلَماءِ فَخَذَلتَنی؛ أو لَعَلَّکَ فَقَ
اینکه پروردگارا، تو دیدی که من در مجالس 

شوم، تو مرا مند نمیروم و از آنها بهرهعلما نمی
 «مخذول )یعنی ذلیل و خوار( کردی!

چنین آدمی باشم که واجد من باید یک 
مجالس علما باشم، و همیشه با اینها باشم، و از 

شان، از سنّتشان ز روششان، از اندیشهفکرشان، ا
و از منهاجشان استفاده کنم و با روح آنها بپیوندم 

                              
 .٢٤٩دیوان حافظ، غزل  1
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تا اینکه تو مرا بپذیری؛ امّا دیدی که نه، من این 
گیرم، لذا مرا طور استخفاف میمجالس را به

 مخذول کردی و واگذاشتی، و مرا رها کردی!
 ها، مجالست با اهل غفلتدیگر از علت
کَ رَأیتَنی فی الغافِلینَ فَمِن رَحمَتِکَ أو لَعَلَّ

ام در میان یا اینکه تو دیدی که من رفته»آیَستَنی؛ 
غافلین، پس از رحمت خودت مرا مأیوس 

 «کردی!
در کسب و کار و تجارت و زراعت و صنعت  

ها چنان ها و با آن روشافتادی، و با همان اندیشه
ز خدا دوی که در هنگام آن عمل، هیچ اسمی امی

وقتی که و از پیغمبر و از امام و... نیست! امّا آن
آید، باز اسم ها مینشیند، این اسمدر مسجد می

آید و آید، باز اسم اللَه اکبر میخدا می
طور... این خدایی که انسان او را در همین

خورد! باید درد نمیکند، که بهمسجد پیدا می
ستد  و ، در دادرودهمیشه با او باشد؛ در بازار می

دار، و سکون و حرکت، و خواب و  و و گیر
بیداری، باید با او باشد، و با هر کس صحبت 

کند مواظب باشد که این الآن پیک خداست، می
کلاه سر او نگذارد، و الّا کلاه سر خدا گذاشته 

فهمد، است! مثلًا مشتری نصرانی است و نمی
د این پهنا نفروشد و بگوی جنس را به او دولّا



_________________________________________________________________ 

38 

نصرانی است! یا فلان کس آدم متقلّبی است، 
کنیم، یا امثال پس ما جیبش را بیشتر خالی می

رود؛ و وقتی اینها. نه، آنجا انسان جزء غافلین می
دهند و جزء غافلین آمد، دیگر او را راه نمی

آیی گویند: تو دروغگویی! وقتی پیش ما میمی
وقتی  کنی؛ادّعای سلام و محبّت و مودّت می

کنی! اصلًا تو از روی ما را فراموش میمی
 منافقین هستی!

عجیب است این نفاق؛ واقعاً عجیب است!  
منافق آن کسی است که ظاهرش به انسان اظهار 

کند، امّا پشت کند و سلام و محبّت میارادت می
دهد، یا پشت سرش بد سر آدم فحش می

 1گوید! این خیلی بد است!می
فَمِن »ا در زمرۀ غافلین یافتی، خدایا، تو مر 

رَحمَتِکَ آیَستَنی؛ از رحمت خودت مرا مأیوس 
حالا که این در زمرۀ غافلین است، پس « کردی!

 بگذار برود!

                              
، از امام باقر 3٥٥، ص 1٠مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرّسول، ج  1

 السّلام: علیه
ا لِسانَینِ؛ یُطری أخاهُ شاهِدًا و یَأکُلُهُ بِئسَ العَبدُ عَبدٌ یَکونُ ذا وَجهَینِ و ذ»

 ترجمه:« غائِبًا! إن أُعطیٰ حَسَدَهُ و إنِ ابتُلِیَ خَذَلَهُ!
ای که دارای دو رو و دو زبان است؛ در حضور ای است آن بندهچه بد بنده»

برادر مؤمنش، زبان به مدح و ستایش بگشاید و در غیابش، او را غیبت نماید 
ی کند! اگر نعمت و مالی به وی رسد، بر او حسد بورزد و اگر و از او بدگوی

 )محقّق(« گرفتار شود و برایش مشکلی پیش آید، دست از یاری او باز کشد!
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ها، انس با افرادی که عمر خود دیگر از علت
 گذرانندرا به بطالت می

أو لَعَلَّکَ رَأیتَنی آلِفَ مَجالِسِ البَطّالینَ، فَبَینی و 
یا اینکه خدایا، تو دیدی که من »هُم خَلَّیتَنی؛ بَینَ

اند، الفت داشته دوست دارم با افرادی که بطّال
 «باشم، بنابراین مرا با آنها واگذاشتی!

شب خود را  و بطّال: یعنی عمر خود و روز 
گذرانند، و مجالس تفکّه و شوخی به بطالت می

گیرند. هر صنفی و مسخره و خنده با همدیگر می
ز اصناف، از این رفقا دارند! وقت به بطالتِ ا

گذرد و وقت و شوخی و خنده و تفکّه می
 رود!می
خدایا، تو دیدی که من با این افراد الفت دارم  

و با این مجالس انس دارم، و مجالس ذکر و 
مجالس خلسه و خلوت با تو را در اوقات 
استثنائی قرار دادم و بقیّۀ اوقاتم مشغول همین 

و انس با بطّالین است؛ و تو هم اطّلاع الفت 
گوییم: همیشه ما آییم خدمت تو میداری! می

خدمت شما هستیم و در مجلس شما و در ذکر و 
وقت یاد شما هستیم و چنین و چنان و چنان! آن

حالا آیا در مقابل  1شویم!آلف مجالس بطّالین می
                              

 السّلام: ، از امام باقر علیه٦3السّلام، ص  قصص الأنبیاء علیهم 1
أیُّ ”حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیه السّلام به خداوند عرض کرد: »
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تواند خدایی که عالم السّر و الخفیات است، می
مَلوُاْ فسََيرََى ٱلَلَُ حرفی بزند؟! چنین  ﴿وَقلُِ ٱع 

مِنوُنَ﴾ مُؤ  مگر انسان   1.عَمَلكَُم  وَرَسُولهُُۥ وَٱل 
 تواند از خدا مخفی کند؟!می

بَینی و بَینَهُم خَلَّیتَنی؛ مرا »نتیجه،  وقت درآن 
آیا بطّالین « با همان بطّالین بازگذاشتی و جا گذاشتی!

اشد! آیا مجالس بطّالین را دوست داری؟! مبارکت ب
پرستی؟! آیا مجالس بطّالین را دوست داری؟! را می

آیا با آن افکار و اوهامی الفت پیدا کردی که عمر تو 
را سپری کند و با آن تفکّهات و تَفَنُّناتی که نه غذای 
دل توست، نه غذای روح توست، نه غذای فکر 
توست و نه غذای بدن توست، بلکه فقط غفلت 

ست؟! بنابراین آیا من را با آنها واگذاشتی و محض ا
گفتی: پس دیگر برو دنبال بطّالین! دیگر تو را 

خواهم! تو با بطّالین رفتی، پسندم و تو را نمینمی
کنم! تو در زمرۀ دیگر تو را در اینجا قبول نمی

غافلین رفتی، دیگر اینجا راه نداری! تو فاقد مجالس 
                              

 ترجمه:« “جِیفةٌ بِاللَّیلِ بَطّالٌ بِالنَّهارِ!”قالَ: “ بادِکَ أبغضُ إلَیکَ؟عِ
تر است؟ خداوند فرمود: یک از بندگانت نزد تو مبغوضپروردگارا! کدام»

خیزد(، هنگام چون مردار است )و برای ذکر و عبادت برنمیآن کس که شب
 )محقّق(« کند.و روز را به بطالت سپری می

 :٢٨٤، ص ٢. معاد شناسی، ج 1٠٥( آیه ٩وبه )سوره ت 1
زودی خدا و رسول خدا و چه عمل کنید بهو بگو ای پیغمبر! که شما هر»

 «مؤمنان، عمل شما را خواهند دید.
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 و امثال اینها. 1داری!علما شدی، دیگر اینجا راه ن
  

یا »تُحِبَّ أن تَسمَعَ دُعائی فَباعَدتَنی؛  أو لَعَلَّکَ لَم
اینکه خدایا، تو اصلًا دوست نداری سخن مرا 

 «بشنوی پس مرا دور کردی!
قدر مخالفت قدر آدم بدی شدم و اینمن این 

خواهی کردم که یعنی صدایم را هم دیگر نمی
برد، انسان را میبشنوی! مثل کسی که سر بچّۀ 

آید؛ اگر انسان از صدای او و از آواز او بدش می
آواز او بهترین آواز جهان باشد و صدای او 

ترین صداها باشد، همین که صدایش به لطیف
گوش انسان بخورد، انسان مشمئز و منزجر 

شود. خدایا! آیا من چنین کاری کردم که می
دیگر اصلًا دوست نداری دعا و سخن مرا 

آیم بنشینم و با تو مناجات کنم، شنوی؟! تا میب
کلمه  اندازی که اصلًا با تو دیگر دومرا کنار می
 حرف نزنم!

یا اینکه »أو لَعَلَّکَ بِجُرمی و جَریرَتی کافَیتَنی؛ 
ای که من خواهی به جرم و جریرهخدایا، آیا می

                              
 السّلام: ، از امیرالمؤمنین علیه٤٢٠، ص غرر الحکم و دُرَر الکلم 1
« صاحِبِ العُقَلاءَ و جالِسِ العُلَماء و اغلِبِ الهویٰ تُرافِقِ المَلأ الأعلیٰ!»

 ترجمه:
نشین باش، و بر هوس و هوای نفس با عقلا مصاحبت کن، و با علما هم»

 «غلبه کن، تا اینکه با ساکنان ملأ أعلی رفیق گردی!
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 «کردم، مکافات بدهی؟!
شود،  گذاری این حال برای من پیدااینکه نمی 

ام. من ای است که کردهمکافات آن جرم و جریره
در روز، جرم و جریره کردم، حالا اگر بیایم پیش 

 دهی!تو، مکافات و گوشمالی به من می
یا من حیائی »أو لَعَلَّکَ بِقِلّةِ حَیائی مِنکَ جازَیتَنی؛ 

را که پردۀ عصمت بین من و تو است، پاره کردم، 
حیا و متجرّی بودم، آیا و در مقام عظمت تو کم

 «خواهی مرا مجازات کنی؟!وسیله میتو بدین
حیا بودی و پردۀ عصمت دریدی و چرا کم 

مجلس ادب نگه نداشتی؟! مجلس پروردگار 
 ادب است!

 اللَهمّ صلّ علَی محمّد و آل محمّد 
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